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كودكى دردانه خدا
ــناخت  ــن دفتر از مجموعه «دردانه خدا» مجموعه دفترهاى ش اولي
ــوص نوجوانان با عنوان  ــين(ع) مخص ــى و آثار و مبارزه امام حس زندگ
ــته «محمدعلى زم»  ــين» نوش «قصه گونه اى ولادت و كودكى امام حس

منتشر شد.
زم در بخشى از مقدمه به ذكر خاطره اى از سفر 10سال پيش خود به 
كربلا و سوالاتى كه در مورد زندگى،  كودكى،  نوجوانى، جوانى،  ميان سالى 
امام، معلومات امام و موقعيت اجتماعى او از نوجوانان پرسيده، پرداخته 
است. «متاسفانه اكثر پاسخ ها به شناخت اندك آنها از عاشورا يا حداكثر 
حركت امام از مدينه يا از مكه به خاطر فشار حكومت يزيد ختم مى شد. 
ــت كه چگونه امامى كه فصل مشترك  ــخ ها مرا به تامل واداش اين پاس
ــد در ميان ارادتمندانش  ــت، باي ارادت اكثريت مذاهب و مسلمان هاس
ــد؛ امامى كه حتى پيروان كثيرى از ساير  چنين گم و پنهان مانده باش

اديان پيش از اسلام هم به او نگاه عاشقانه و عقيده مومنانه دارند.
ــان هاى دين نگزيده و دين ندار و پيروان مكاتب  امامى كه حتى انس
ــى و تاثر از او،  ــخاص لاابالى هم به تأس ــاى مادى و حتى اش و فرقه ه
ــخاص به يادگار  ــود را در تاريخ اقوام و اذهان اش ــانه هاى ارادت خ نش

گذاشته و مى گذارند.
ــيمه در حد بضاعت  به  ــانى براى نوشتن ديده ام، سراس هركجا نش
سويش رفته و برگ و ميوه و شاخه اى از آن را چيده ام و بيش از هفت، 
ــته و به دليل عدم رضايت از آنها كنارشان  ــت بار يافتنى ها را نوش هش
ــته ام اما به بركت اتفاقات اميدواركننده اى كه در پرتوى عنايات  گذاش
حضرت حق در چندماه اخير نصيبم شده است، حال و شور ديگرى پيدا 
كرده ام و در ميان آنها گمشده ام را يافته ام.» ابتر كيست و كوثر كجاست؟ 
 انتظار، نورسيده آسمانى، فطرس آزاده،  جشن عقيقه، معجزه تربت، بر 
منبر مسجد مدينه، روانكاوى رفتارى و  گنجينه كودكى از جمله فصول 

اين كتاب هستند. 

بهشتى در نگاهى دوباره
كتاب «نگاهى دوباره» حاوى پيام ها و مقالاتى است كه انديشمندان و 
علاقه مندان شهيد بهشتى به مناسبت سى امين سالگرد شهادت ايشان به 

همايشى با همين عنوان ارايه دادند.
ــود. به  ــكان برپايى اين همايش فراهم نمى ش ــا بنا به دلايلى ام ام
ــارات دانشگاه مفيد با همكارى مركز نشر آثار شهيد  همين خاطر انتش

بهشتى آثار عرضه شده را چاپ و منتشر مى كند. 
ــت. بخش  ــده اس اين كتاب در چهار بخش كلى تهيه و تدوين ش
نخست شامل گزارش افتتاحيه همايش ملى، پيام هاى موسوى اردبيلى 
ــت. بخش دوم به مقالات اجتماعى و  و آيت االله هاشمى رفسنجانى اس

سياسى اختصاص دارد.
ــتى در مقاله اى «شهيد بهشتى و ليبراليسم»  عليرضا حسينى بهش
ــرمايه  گرانقدر  ــتى با تكيه بر س ــد: «بهش را واكاوى مى كند و مى نويس
تحقيقاتى و مطالعاتى پرسابقه اى كه در زمينه شناخت جهان متجدد 
ــرده اى  ــد و در گفتار فش از آن برخوردار بود، از جاده انصاف خارج نش
كه در اين زمينه ارايه مى كند، در توصيف و نقد ليبراليسم دستخوش 
ــت زدگى رايج زمانه خويش نگشت و سعى كرد با زبانى ساده و  سياس
قابل فهم براى عموم مردم و در عين حال با حفظ انصاف، امانت و دقت، 
موضوع را مورد بررسى قرار دهد.» وى در ادامه جنبه هاى مثبت و منفى 

ليبراليسم را از ديد شهيد بهشتى برمى شمرد.
ــت با حاكميت و حكومت  ــاى مثبت عبارتند از: 1- مخالف جنبه ه
ــم  ــتبداد جمعى 3- تكيه ليبراليس ــتبداد فردى 2- مخالفت با اس اس
ــان  اقتصادى بر مالكيت فردى و فعاليت هاى اقتصادى فردى... اما ايش
ــم جنبه هاى منفى هم دارد كه به آسانى  اذعان مى دارند كه ليبراليس
ــت. 1- از نظر معتقدان به وحى الهى، ليبراليسم  نمى توان از آنها گذش
ــل مى داند و به وحى  ــن نظر كه تنها منبع معرفت و آگاهى را عق از اي
به عنوان يك سرچشمه مستقل آگاهى بها نمى دهد، در معرض انتقاد 
است. 2- بر ليبراليسم از اين نظر كه آنقدر بر آزادى فردى تكيه مى كند 
كه تنگناهاى نامريى و مريى را كه حاكميت اقتصاد آزاد و سرمايه دارى 
ــراد و گروه هاى كوچك تحميل كند،  ــى بر عرصه ميدان عمل اف جهان

ناديده مى انگارد.» 
ــت. در اين بخش ديدگاه  ــامل مقالات اقتصادى اس بخش سوم ش
ــتى درخصوص نظريه عدالت، كار و فعاليت مولد، نظام اقتصادى،  بهش

پول و ربا مورد بررسى قرار مى گيرد.
ــين راغفر بر آن است كه نظريه عدالت را از  در يكى از مقالات حس
آراى شهيد بهشتى استخراج كند. وى در اين خصوص مى نويسد: «من 
سعى نمودم در اين مقاله با استناد به برداشت هاى شهيد بهشتى از منابع 
معرفتى اسلام يك طرح براى اصول عدالت توزيعى در اسلام پيشنهاد 
ــيدن به  ــم. در اين طرح بر هر دو نقش فرد و جامعه در شكل بخش كن
برداشت ها و انتظارات افراد از يك زندگى سعادتمند تاكيد مى شود. حفظ 
كرامت انسان، هدف عدالت توزيعى در اسلام است. نكته حايز توجه در 
ــت كه عدالت به توزيع منابع محدود  اين نگاه به عدالت توزيعى اين اس
نشده است؛ بلكه تحقق عدالت در اسلام در گرو استقرار نهادهاى ضامن 

مناسبات عادلانه بين حكومت و آحاد مردم است.»
در نهايت در بخش آخر كه با عنوان ميزگرد تدوين شده است، فرشاد 
ــى شهيد بهشتى را بررسى مى كند و  مومنى خطوط كلى روش شناس
ــد: «مهم ترين مولفه روش شناسى شهيدبهشتى كه براى فهم  مى نويس
ــت كه ايشان به آيات قرآن  اقتضائات زمان از آن بهره مى گرفت اين اس
ــتناد مى كنند و بر اساس آن، به اين نكته مى رسند و آيات را  مجيد اس
كليد مهمى براى فهم اسلام راستين در نظر مى گيرند و معتقد بودند كه 

مخاطب پيام قرآن مطلق ناس است نه فقط مسلمانان.» 
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سمت وسوهاى 
جامعه شناسى هاى نوين

ــفه همچنان  ــا گفت وگو با فلس ام
ــى  بالقوه اى براى جامعه شناس به طور 
ــتقلال  ــت، زيرا در اس برانگيزاننده اس
ــن دو حيطه فكرى مجزا،  هريك از اي
ــفى مى تواند خوراكى براى  منبع فلس
ــازى هاى  مفهوم س ــى  دايم ــد  تجدي
ــناختى] و نيز فاصله گيرى  [جامعه ش
ــده ترين  به عادى ش ــبت  انتقادى نس
مفاهيم را فراهم كند. برعكس، فلسفه 
ــد با  ــى قاعده من ــد از رودرروي مى توان
ــى ارايه  ــوم اجتماع ــه عل ــت ك واقعي

مى دهند بهره ببرد. 
ــن در حالى كه عوامل  ــه بر اي اضاف
ــدن،  حرفه اى ش ــد  مانن ــى  گوناگون
ــون زدا يى نسبت به آرمانشهرهاى  افس
ــى كه  ــش جايگاه ــا افزاي ــى ي سياس
ــى  زندگ در  ــى  جمع ــانه هاى  رس
ــغال مى كنند، باعث شده  عمومى اش
جامعه شناسان درِ دنياى دانشگاهى و 
پژوهشى را به سوى بيرون ببندند و از 
مباحثى كه جامعه با آنها دست به گريبان 
است فاصله داشته باشند، مگر هنگامى 
كه قرار باشد جامه كارشناس بپوشند 
و به ايفاى نقشى براى ترميم نظم هاى 
اجتماعى بپردازند. كركوف بر آن است 
ــود اصطكاك هاى بين  كه بايد- باوج
ــى و سياست، از هرنوعى  جامعه شناس
ــد- فضاى انديشيدن را، به  هم كه باش
لحاظ جامعه شناختى، گسترش دهيم 
ــى مان  حتى اگر عليه باورهاى سياس
باشد. همگان گرا يى هاى آكادميكى كه 
در حركت حرفه اى شدن جامعه شناسى 
ــه چندان  ــد در اين زمين ــود دارن وج
ــد. موازنه اى بين  كمكى به ما نمى كن
ــاى  ــى از ايده ه ــرى (جدا ي فاصله گي
ــده اى كه بر مفاهيم و  ازپيش تعيين ش
روش ها تكيه مى كنند) و تعهد پذيرى 
(نوعى درگيربودن در جهان اجتماعى 
كه مى كوشيم آن را مطالعه كنيم)، به 
نظر راهى به لحاظ علمى آفرينشگرتر 

است. 
ــط واژگان  فضاى اشغال شده توس
فايده انگار (در قالب كاربرد واژه منفعت 
يا منافع) در توصيف ـ تفسير ـ تبيين 
ــومى را  ــاى اجتماعى دام س جهان ه
ــكيل مى دهد كه به گفته كركوف  تش
امروز جامعه شناسى فرانسه با آن مواجه 
ــت كه  ــت و در اين راستاس ــده اس ش
كركوف يك گفت وگوى دوباره فلسفى 
را با واژه هاى عدالت، استراتژى، عشق، 
خشونت و آشنا يى به جامعه شناسان، 
ــنهاد  ــام صنعتگران فكرى پيش در مق
مى دهد كه درست است كه بر ميراثى 
ــه مى زنند، اما همچنين  حرفه اى تكي
داراى روحيه گشوده اى اند بر پديده هاى 
نو: پرسشگرى هاى فلسفى، ذوق براى 
تاريخ و مردم شناسى جوامع غيرغربى، 
كنجكاوى براى مباحث و جنبش هاى 
اجتماعى، حس پذيرى نسبت به تنوع 
ــن،  ــى (ادبيات، انيميش ــور فرهنگ ص
سينما، موسيقى، هنرهاى پلاستيك، 

آواز، تئاتر و طراحى). 

پديده «ماديبا»
ــرى به  ــاب «رهب ــش از اين كت پي
ــرى از  ــا؛ درس هاى رهب ــيوه ماديب ش
ــون ماندلا» نوشته «مارتين كالونگا  نلس
ــارات و با قلم  ــن انتش ــط اي باندا» توس
همين مترجم منتشر شده بود. در اين 
كتاب شمارى از مردان و زنان در مورد 
ــذارى ماندلا بر زندگى  چگونگى تاثيرگ
ــخن مى گويند و به اين ترتيب  خود س
ــدلا را به يكى از  خصوصياتى را كه مان
رهبران سرشناس زمانه ما تبديل كرد، 
ــتر وقايع  با ما در ميان مى گذارند. بيش
اين كتاب مربوط به زنان و مردان كاملا 
ــت. تعدادى از يادداشت ها  معمولى اس
ــا و مجلات و  ــق روزنامه ه ــم از طري ه
تلويزيون جمع آورى شده اند. اينكه اين 
وقايع همان گونه كه شرح داده مى شوند 
ــت.  اتفاق افتاده يا نه، چندان مهم نيس
ــت كه راويان  ــت اين اس آنچه مهم اس
ــده ماديبا را  ــه تلاش مى كنند پدي هم
ــول رهبرى از ديدگاه  تعريف كنند. اص
نلسون ماندلا همچون محترم شمردن 
ــن از مردم،  ــان، الهام گرفت منزلت انس
شجاع بودن، عمل پيش از سخن، تمرين 
تواضع، بهادادن به مخالفان و استفاده از 
ويژگى هاى مثبت آنها، احترام به ملت 
و ارج نهادن به زندگى و كناره گرفتن از 
ــب و دادن فرصت  قدرت در زمان مناس
ــتعدادهاى تازه از جمله  براى ظهور اس
ــت كه پس از خواندن  ويژگى هايى اس
ــرح اين افراد از زندگى ماندلا متوجه  ش

مى شويم.
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آينده و فراروى از گذشته ها مدنظر بشر بوده است؟ چه خواهد شد و چگونه خواهد 
ــت. حتى اگر از پارادايم خطى  ــمندان بوده اس بود، از دغدغه هاى محورى عوام تا انديش
انديشه به پارادايم دورى و نيچه اى و اينجا و اكنون و نقد حال هم رو كنيم، بشر با تولد 
ــو و فردا دارد، حتى اگر فردايش با امروز در واقع يكى باشد. اين  ــدن رو به ديگر س و ش
واقعيت هاى اجتماع و مناسبات و باهم بودگى است كه طرح و برنامه و در نتيجه آينده را 

برايش ضرورى مى سازد. 
انديشيدن به واقعيات و رخداد هاى اجتماعى بدون يك رويكرد، انديشه راه يا آيين 
ــده و به هم نامرتبط و در نتيجه  ــدن در آمار و ارقام و اطلاعات پراكن ــا جز گم ش راهنم
دريافتى ناتمام و گاه شى ءواره نخواهد بود. سنت هاى تجربى و تحليل و بررسى رويدادهاى 
ــف قانونمندى هاى مترتب بر آن، آنگونه كه در سنت وبرى و ماركسى  اجتماعى و كش
شكل گرفته مستلزم داشتن آيين راهنما يا به تعبيرى نظريات محكم و تعابير، مفاهيم، 
استعاره ها و به زبان مرسوم تر عناصر نظرى و فكرى قدرتمند است. يكى از دلايل عدم 
پيشرفت و ناكافى بودن توليد علمى و فكرى مولد و زايا در ايران همين فقدان هسته و 
جوهره فكرى و نظرى قدرتمند و زاينده است تا در تعاملات و رويدادهاى اجتماعى به 
كمك علوم انسانى آيند و درست در بحران ها و بزنگاه ها محصولات واقعگرا و قدرتمند 
و مناسبى را براى اجتماع علمى و البته كل جامعه توليد كنند. به اين ترتيب آشنايى و 
مراوده فكرى جامعه ما با افكار و انديشه ها كارى بسيار بزرگ و دشوار خواهد بود. چه اينكه 
هرچه اين انديشه ها به روزتر و جديد تر باشند، توان ترجمه و غور انتقادى تحليلى در آنها 
هم دشوار تر خواهد بود. آشنايى با مفاهيم و انديشه هاى جديد كه نه از روى جبر و عادت 
پيروى از مد و دنباله روى نوها و لاجرم اغتشاش فكرى و پذيرش غيرانتقادى صورت گيرد 
از آن رو غنيمت است كه راه توليد نووخلق ايده هاى جديد و پويا را- نه با اختراع مجدد 
بل- با قرائت هاى نو و بازانديشى در آنها در فضا ها و محيط هاى مختلف باز خواهد كرد. 

ــا تاثيرگذاردن و  ــدون تحقق يافتن ي ــرد و انتزاعى ب ــه ها به صورت مج ــا انديش  ام
تاثيرپذيرفتن از بستر اجتماعى هيچ جايگاه تاريخى و ماندگارى از آن خود نخواهند كرد. 
اين امور انضمامى و جريان هاى ناپيداى اجتماعى است كه بستر انديشه اجتماعى را هموار 
كرده و شكل مى دهند. به اين  ترتيب تكليف انديشه و نظريه اجتماعى و آينده آن منوط 
به خودِ امر اجتماعى و جامعه خواهد بود. اگر زمانى دوركيم با كشف واقعيت اجتماعى 
به عنوان برآيند و واقعيتى مستقل از تك تك افراد جامعه بنيان تفكيك امر اجتماعى از 
روانشناسى و فردگرايى را گذاشت، امروزه هم سخن گفتن از پديده هاى اجتماعى مانند 
پديده سرمايه دارى كارى دشوار شده است و افول فراروايت ها، عدم قطعيت و فردگرايى 
مفرط زمينه را براى نقد بستر اجتماعى و حمله به علوم اجتماعى فراهم كرده است. اما در 
دوره كنونى جالب آن است كه بيشترين حمله از سوى سرمايه دارى متاخر يا نئوليبراليسم 
و بازار آزاد به اين علوم صورت مى گيرد. اگر زمانى تاچر و دولت بازار آزاد وى طرفدار اين 
ايده بود كه «چيزى به نام جامعه وجود ندارد» و در پس اين نظر و دفاع از فردگرايى بازار 
ــوى سرمايه دارى در برابر علوم اجتماعى رهايى بخش مى گشود،  جبهه جديدى را از س
اينك نظريات پسامدرن كه برخى آن را توجيه گر منطق سرمايه دارى متاخر مى نامند، 
اين علوم را آماج حمله خود كرده اند. ايده مرگ امر اجتماعى با كمك نظريات پسامدرن 
ــرفت هاى تكنولوژيك – خاصه از نوع ارتباطى آن- كه تاثيرات عظيم  و به همراه پيش
اجتماعى دربر دارند و به صورت مضاعف بر ذره اى شدن ما اثر نهاده اند محور اصلى نگرانى 
و پرسش از آينده نظريه و در كل امر اجتماعى به عنوان هسته اصلى كتاب نيكلاس گين 
قرار گرفته اند. مولف در فصل نخست و مقدمه خود، موضوع امر اجتماعى و آنچه در طول 
چند قرن بر وى رفته و انتظارى كه امروزه از آن داريم را به خوبى مى كاود. به راستى اگر 
هسته و قوام و اساس امر اجتماعى مبتنى بر انسان (و معناآفرينى و معناشناسى و تفهّم او) 
و تعامل، روابط و برخورد هاى انسانى و خاصه از نوع نزديك (از چهره به چهره تا گروهى 
و اجتماعى) باشد وقتى عوامل و واسطه هايى (همچون اينترنت، تكنولوژى ها و رسانه هاى 
جديد و...) بر آنها اثر گذارند و بر اين هسته سخت با زدودن مكان و زمان و متزلزل كردن 

حد و مرز ملى و جامعه اى/ محلى/ جهانى و بسط و محاط كردن شبكه هاى جديد ارتباطى 
و با ساختارى كاملا جديد و بدون دخالت انسان متجسد و عينى (ماتريكس وار و به صورت 
سيال و متكثر) هجوم برد، چه چيزى از آن و در نتيجه علوم اجتماعى باقى خواهد ماند. 
ــوى غنودن در  ــار ايده «مرگ امر اجتماعى» رو به س آيا آينده علوم اجتماعى در سايه س
حفره سياه ناشى از فروپاشى واقعيت مجازى است؟ پاسخ به اين موضوع مهم و كليدى 
را نيكلاس گين در اين كتاب از زبان و انديشه و كتاب و نوشته هاى افرادى (در مصاحبه 
با آنها) استخراج و گردآورى كرده است كه هر كدام در حوزه اى از اين علوم صاحب نظر 
و صاحب مكتب و نوشته هستند. در عصر عدم قطعيت شايد در نهايت سرراست ترين و 
ــخ به موضوع فوق آن باشد كه امر اجتماعى به جاى محوشدن در حال  قطعى ترين پاس
تغيير و تبديل به امر فرااجتماعى است. امر اجتماعى اى كه با كوشش وبر و ماركس براى 
تحليل و واكاوى معناى انسانى و رهايى اجتماعى (و نه صرفا رهايى سياسى) و در نتيجه 
ــر برآورد، اينك در نگاه 9نفر از متفكران غربى از زواياى سياليت امر  ــانى س آزادى انس
اجتماعى در مفهوم پست مدرن (باومن)، ارتباط با ادبيات (باتلر)، تلفيقى و هم كنارانه بودن 
اشيا و افراد (لاتور)، اطلاعات و تكنولوژى (لش)، بعد حركتى و جنبشى و شبكه ها (اورى)، 
فضا و قدرت (سسن)، بعد جهان وطن و فرا ملى (بك)، قدرت و دولت و حكومتگرى (رز) و 
در نهايت بعد پسااستعمارى و امپراتورى و جمهوريخواهى مدرنيته غربى (ورجس) مورد 
تامل مجدد قرار مى گيرد. طرح اين نظرات نه از بهر ارايه راه حل نظرى و ختم مقال به ما، 
كه برانگيختن مباحث و پرسش هاى بيشتر است. تاملات مجددى كه بتواند هرچه بيشتر 
«مناطق خاكسترى» ناشى از جهانى شدن را كه خارج از قلمرو بررسى قدرتند، فقر و فساد 
و خشونت فزاينده در جهان؛ امكان ارايه يك مفهوم پسااجتماعى از مفهوم كلاسيك امر 
اجتماعى و وضعيت و ميزان سرعت تغيير نظريه در جهان به سرعت تغييركننده (به دلايل 
تكنولوژيك) را براى ما بيشتر روشن و تصوير كند و «تخيل جامعه شناختى» ما را بيشتر 
بال و پر دهند. به عبارتى ديگر «انديشه انتقادى را به سوى مطالعه دگرگونى هاى عظيمى 
هدايت كنند كه امروزه رخ مى دهند، تغييراتى همچون جهانى شدن يا فراملى شدن روابط 
سياسى و اجتماعى خاص، قدرت زياد يا «عامليت» تكنولوژى ها يا اشيا و ظهور اشكال 

فزاينده ناپايدار و سيال اجتماعيت» (گين، 1392: 27). 
اهميت و دلالت شرقى يا محلى ترجمه كتاب نيز همين شرايط اجتماعى مشابه در 
كشور و در برهه كنونى است. آنچه در غرب مايه بروز و پرچمدارى «مرگ امر اجتماعى» 
ــد، بخش عمده اى از آن رانه ايدئولوژى و نظرات  و «چيزى به نام جامعه وجود ندارد» ش
نئوليبرالى بود كه بر اساس نظر بيشتر جامعه شناسان، رهبران سياسى با توسل به آن 
ــرمايه دارى وارد  ــكيل دادند زيرا در آن فضا س از دهه1970 دولت هاى نئوليبرال را تش
ــده بود: بحران نفت، ركود، بحران بدهى ها و  ــتر ش مجموعه اى از بحران هاى جهان گس
ــم- كه همه آنها منافع و كنترل  ــروعيت به دليل شيوع گسترده سوسياليس بحران مش
ــرمايه داران را بر اقتصاد به تحليل مى برد. از نظر دانشوران ماركسيستى چون ديويد  س
هاروى، نئوليبراليسم يك واكنش سرمايه دارى بود. سرمايه داران و متحدان سياسى آنها 
ــت هاى نئوليبرال بودند تا شرايط را براى سودآورى و قدرت  به دنبال پياده سازى سياس
سرمايه دارى احيا كنند. به اين منظور، سياستمداران صنايعى را كه قبلا در مالكيت دولت 
بودند خصوصى كردند، املاك دولتى يا شبه دولتى را فروختند و فعاليت هايى را كه قبلا 

دولت برعهده داشت به پيمان سپردند. كنشگران بازار، به ويژه بنگاه ها، ديگر مجبور نبودند 
ثروت جديدى خلق كنند بلكه مى توانستند از مالكيت اموالى سود برند كه اغلب از سوى 
دولت هاى پيشين سوسياليست يا پيشرو ايجاد شده بودند. در مجموع، بنگاه ها از «ثروت 
ــود بردند. فلاسفه سياسى اى چون مايكل هارت و  عمومى» (commonwealth) س
آنتونيو نگرى معتقدند تجربه ها و كالاهاى عمومى اى كه ما در زيستن با همديگر خلق 
مى كنيم، توسط بنگاه ها به خلق شرايط جديد جهت سود و قدرت سرمايه دارى تخصيص 
ــازماندهى  مى يابند (به حجم و كار بدون مزدى كه ما در فيس بوك ارايه مى كنيم يا س
همگانى كه ارزش دارايى ها را بالا مى برد فكر كنيد) (بكمن، 1392). به قول بكمن اين 
ــب با منطق  نظام ها به همراه بازار براى حكومت كردن، از توزيع خدمات و منافع متناس
بازارى بهره ورى، رقابت و سودآورى بهره جستند و در واقع با استفاده از تكنولوژى هاى 
ــهروندان  ــرى  (technologies of governance) اطمينان  يافتند كه ش حكومتگ
ــان را مديريت مى كنند (چه بد چه خوب) و به قول اولريش بك شهروندان آنها  خودش
مجبور شدند در زندگى خود به كارآفرينانى تبديل شوند تا در يك جهان بسيار متغير 
انتخاب هايشان را مديريت كنند و مسووليت فردى شكست هايشان را برعهده گيرند چرا 
كه وقتى دولت خدمات اجتماعى را قطع  كند، سوژه هاى نئوليبرال بايد رقابت كنند تا از 
سازمان هاى غيردولتى، سازمان هاى مذهبى، بنگاه ها و نهادهاى دارنده اعتبارات خرد يارى 
جويند كه همه آنها در شبكه هاى حكومتگرى نئوليبرال به دولت متصل هستند. بنابراين 
جوامع نئوليبرال از دولت ملى به حكومتگرى عمومى-خصوصى و شهروندى كارآفرينانه 
حركت مى كنند. آنهايى كه نتوانند رقابت كنند- همچون بى خانمان ها، زندانيان يا آنهايى 
كه قبلا به زندان افتاده اند- از شهروندى كامل مستثنا شده و به حال خود رها مى شوند 

(همان). 
با اين توصيف نظام بازسازى شده سرمايه دارى كه منطق بازار را در كنار خود مى بيند، 
با نگاه انتقادى و در كل«امر اجتماعى انتقادى و رهايى بخش» همچون كارد و پنير است 
و سردمدارانش همچون تاچر چاره اى نداشتند جز آنكه «پايان جامعه» و«امر اجتماعى» 
را اعلان و حمايت كنند. در اين صورت انديشه هاى راستگرايانه و محافظه كار مهندسى، 
cor-) محاسبه و مديريت شهروندان با سياست هاى تبديل دانشگاه ها به بنگاه اقتصادى
phi-) تغيير جهت سياست هاى رفاهى به بشردوستانه و كارآفرينان ،(poratization

ــازى شركت هاى  ــترش خصوصى س lanthropy and entrepreneurship)، گس
دولتى، بسط كار خدماتى با دستمزد پايين به استحاله و تغيير مفاهيم مهم و مبانى امر 
اجتماعى مشغول خواهند شد. زمزمه «مرگ جامعه شناسى» در كشور ما نيز چيزى جز 
تكرار دعاوى راستگرايانه «مرگ امر اجتماعى» با هدف چشم فروبستن به ابعاد انتقادى 
و رهايى بخش آن خاصه «نظريه اجتماعى» و جامعه شناسى كه رسالت نقد اجتماعى و 
ــده و آرام اين جريان و نقش  ــادى واقعيات جامعه و چگونگى تحليل حركت خزن اقتص
ــده دارد، نخواهد بود. از اين رو  ــر زندگى و مردم و اجتماعات را برعه ــت هاى آن ب سياس
ــكل بتى نو و در هر بستر و  ــت ها و تفكرات نئوليبرال هر دم به ش با اين نكته كه سياس
جامعه اى ماهيت و پيدايش متفاوتى را در خدمت سرمايه دارى به دست مى آورند، دور 
از انتظار نيست كه در كشورى با نگاه و هژمونى فرهنگى و مذهبى نيز به شكل بت عيار 
ــت. شكلى كه در خود مرگ  ــى ديگر درآيد كه جهان تاكنون به خود نديده اس وخناس
ــى را براى بستن كمر خدمت آگاهانه و ناآگاهانه و صورى به سرمايه دارى  جامعه شناس
ــيده و لازم داند. از اين رو تامل در  ــى اجتماعى و فرهنگى پيش فرض و فرارس و مهندس
ــرزندگى و عدم قرابت با مرگ است.  ــتن و حيات و س آينده خود به معنى روبه جلوداش
انديشيدن به آينده نظريه اجتماعى در شرايطى كه برخى سوداى مرگ جامعه شناسى 
بر سر كرده اند، بانگى است براى انديشيدن به آينده علوم اجتماعى محلى از نگاه غرب و 
انديشمندانى كه اين علم را درانداخته اند و آن را با نقد و بحث به پيش برده اند و خواهند 
برد و از سويى جاى اميد و دلگرمى فكرى و انديشه اى ديگرى است براى تقويت مبانى 

فكرى و فرهنگى علم ارزشمند اجتماعى و رهايى بخش. 

به بهانه كتاب «آينده نظريه اجتماعى» در مصاحبه نيكلاس گين با 9 متفكر برجسته معاصر علوم اجتماعى

انديشيدن به آينده نظريه اجتماعى: آرى به جامعه شناسى
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محمدرضا مهديزاده

ــت وجوى اصالت» نوشته «چارلز  فرشاد كوشا: كتاب «در جس
ــوم اصالت در زندگى  ــه مقالاتى در مورد مفه گيان» مجموع
ــت. اينكه معناى اصالت چرا  از نظرگاه هاى مختلف نظرى اس
ــت؟ اصالت زمانى به اين معنى  ــه تغيير پيدا كرده اس و چگون
بود كه جزيى از تصوير كيهانى بزرگ ترى باشيم و زمانى ديگر 
به معناى تامل و تعمق در جهان درونى خود. نويسنده تلاش 
ــتگاه هاى مختلف اين مفهوم را در تاريخ انديشه  مى كند خاس
بررسى و نقد  كند. اينكه اصالت را بايد در امور جزيى و شخصى 
بررسى كرد يا در امور كيهانى. مى توان استدلال كرد كه آرمان 
زيستن اصيل در تمام جنبش هايى كه فرهنگ خودارتقايى را 
مى سازند، مطلقا نقش محورى دارد. بسيارى از تاثيرگذارترين 
نويسندگان اين سنت به تصريح يا به تلويح در نوشته هايشان به 
طرح اصيل شدن اشاره مى كنند. اما اين آرمان تنها مورد علاقه 
ــت. فلاسفه اى با گرايش هاى عميقا   نويسندگان عصر نو نيس
ــان را به اين بحث معطوف كرده اند. طيفى از  متفاوت، افكارش

متفكرانى كه از فيلسوف آلمانى قرن بيستم مارتين هايدگر تاثير 
پذيرفته اند، سعى كرده اند همان طور كه مفهوم اصالت در آثار 
اين فيلسوف بسط يافته، به تفصيل روى اين مفهوم كار كنند. 
 برنارد ويليامز، فيلسوف انگليسى كه از سنت فلسفى بسيار 
ــت را در افكار خويش به اين  ــى مى آيد، محوريت اصال متفاوت

طريق بيان مى كند: «اگر يك درون مايه در 
همه كارهاى من وجود داشته باشد، اصالت 
ــت. يعنى اين ايده كه  و بيان خويشتن اس
ــى نمودگار  ــا به معناى واقع بعضى چيزه
ــتند و آنچه را هستيد بيان  خود شما هس
مى كنند و چيزهاى ديگر چنين نمى كنند.» 
ــم: «با  ــاب مى خواني ــى از كت در بخش هاي
خويشتن خويش صادق باش. خيلى ها، از 
پلونيوس در هملت تا اپُرا وينفرى پيوسته 
تشويقمان مى كنند كه به درون خود نظر 

ــيارى از افراد است؟  كنيم. چرا اصالت هدف غايى زندگى بس
چرا اصالت يعنى نظركردن به دنياى درون، نه سير در جهان، 
ــى» خويش يا يافتن امرى  آيا اصالت يعنى يافتن من «حقيق
عظيم تر همچون خدا؟ نتيجه نهايى اين تحول اصالت گرايانه 
ــى اى از زندگى دينى بود كه بر اين ايده تاكيد مى كرد كه  تلق
سلطنت خداوند در درون شماست. ايده اى 
كه طبق آن هر كدام از ما مى توانيم خداوند 
ــم و بايد چنين  ــش بيابي را در درون خوي
كنيم. اين پيام در كلمات بسيار نقل شده 
ويليام لاو،  متاله و عارف ابتداى قرن هفدهم 
به ما رسيده است: با آنكه خداوند همه جا 
ــت، او نزد شما تنها در ژرف ترين  حاضر اس
ــتان حاضر است.  و مركزى ترين جزو نفس
ــد خداوند را  ــاى طبيعى نمى توانن حس ه
تصاحب كنند يا شما را به او پيوند بدهند. 

ــما تنها مى توانند  ــى قواى درونى فهم، اراده و حافظه ش و حت
ــه يا ژرفايى داريد كه تمام  ــند. شما ريش به دنبال خداوند باش
ــل خطوطى كه از مركزى  ــن قوا از آنجا بيرون مى آيند، مث اي
ــرون مى آيند. اين عمق را  ــاخه هايى كه از تنه درختى بي يا ش
مركز، سرمايه و بنياد روح مى نامند. اين عمق وحدت و ابديت 
ــرا به قدرى  ــت. زي ــه تعبيرى ديگر، بى كرانى روح شماس و ب
ــت كه چيزى جز بى كرانى خداوند نمى تواند او را  بى كران اس
خشنود كند. با نظر به چنين تصويرى از خداوند درون، طرح 
چرخشى به درون براى يافتن هدايت و حقيقت غايى بديهى 
ــان داده است كه  ــد. چارلز تيلور به تفصيل نش به نظر مى رس
ــورى در درك ما از «خود»  ــى مح چطور ايده هاى دينى نقش
ــه ما اكنون در جهان مدرن آن را با ديگران  يافته اند، دركى ك
شريكيم. كتاب در جست وجوى اصالت به رديابى بسط تاريخى 
مفهوم اصالت از خاستگاه هايش در قرن هجدهم تا كاربردهاى 

مساله دار امروزين آن مى پردازد.»

هدف غايى اصالت
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